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اتصاف در بحث مشاعر کتاب مشاعر از پنجم مشعر در جود»، ااھیة ااف ة ف فى :الخا «اشعر
تعالی االله (رضوان صدر المتألهین مرحوم سخن خلاصۀ وجود. به ماهیت اتصاف کیفیت است، وجود به ماهیت
صدرا پرداخته اند. مطلب به صدر المتألهین مرحوم تفصیلی تر مشعر این در شد، اشاره قبلاً مشعر این در علیه)
مقام در سوم مقطع ذهن، در دوم مقطع خارج، در اول مقطع کنیم؛ بررسی مقطع سه در را ماهیت باید ما معتقدند

تحلیل. مقام و ذهن خارج، پس تحیل.
لامتحصل. و متحصل اتحاد نوع از لامتحصل، و متحصل اتحاد متحدند، وجود و ماهیت که معتقدند صدرا خارج در
اتحاد از بلکه صورت و ماده اتحاد از بلکه عرض و موضوع اتحاد از ماهیت و وجود اتحاد که معتقدند صدرا
دارند، اتحادي خارج در موضوع و عرض است. دقیق تر هم و رقیق تر هم است. ارق و است ادق فصل و جنس
هیولاي آب، صورت با آب ماده دارند. اتحادي باهم صورت و ماده پارچه. این با سیاهی کاغذ، این با سفیدي
این از کدام هر دارند. اتحادي ناطقیت با حیوانیت دارند. اتحادي باهم فصل و جنس جسمیه. صورت با أولی
از صورت و ماده اتحاد صورت، و ماده اتحاد از فصل و جنس اتحاد یعنی است؛ دقیق تر پیشین اتحاد از اتحاد سه

است. دقیق تر موضوع و عرض اتحاد
در است. دقیق تر و رقیق تر است. ارق و است ادق اینها همه از ماهیت، و وجود اتحاد که است معتقد صدرا اما
با صدرا جناب را مطلب این وقت آن است. ماهیت تحلیلی عوارض از وجود ماهیت، و وجود اتحاد در حقیقت

می کنم: عرض را عبارات این کردند. بیان عباراتی با کردند، ادا عباراتی

.«۱ یة اتا و وراً ـ اھیة رض اجود «ان است تعبیر یک این متحدند. ماهیت و وجود . 1
است. تعبیر یک هم این است. ماهیت تحلیلی عوارض از وجود . 2

اھیة». شىء «کون نه است، ااھیة» «کون وجود . 3
مرکب. هل نه است، بسیط هل وجود، محمولش و باشد ماهیت موضوعش که گزاره اي . 4

است. ماهیت عین خارج در وجود . 5
است. «جودا «رض ماهیت براي وجود . 6

بالضمیمه. محمول نه است، محمول خارج وجود . 7
ماهیت. انتزاع منشأ و است اصیل وجود . 8

نداریم. چیز دو خارج در ما که بفرماید می خواهد صدرا است، مشخص هم مطلب روح بود. تعبیر تا هشت این
و است محدود نیست، خدا چون هستی این ولی است. هستی کرده، پر را خارج ملأ آنچه خودشان: تعبیر به

است. وجود حد همان ماهیت،
نیست؟ خدا هستی که چه یعنی دانش پژوه:

ندارد. هم ماهیت است، نامحدود خدا چون باشد، خدا هستی اگر چون استاد:

«۲ ته اروض ضى إذ ته  إ ماھیته «الحق
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ندارد. حد شد، نامحدود وقتی نامحدود. می شود ندارد. معنا او مورد در چیستی شد، نامحدود هستی خدا وقتی
است. وجود حد همان ماهیت

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است. این مراد هست، آن جا در هم خدا هست، جایی یک یعنی هست، جا همه استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
چرا؟ نیست. مطرح خدا مورد در اصلاً ماهیت و اتحاد بحث بگوییم می خواهیم یعنی استاد:

هم است مطرح وجود هم که است مطرح جایی در ماهیت و وجود رابطۀ بحث ندارد. ماهیت آن جا در چون
معنا این به ته»، ّإ ماھیته «الحق ندارد. ماهیت متعال خداي چون نیست، مطرح این پروردگار مورد در ماهیت.
وجود ارتباط بحث نه ماهیت، اصالت بحث نه وجود، اصالت بحث نه لذا ندارد. ماهیت خدا ،« ماھیة «لا که
گرفته مسجّل این که است این هم سرّش بی معناست. ندارد، معنا الهی اقدس ذات مورد در کدام هیچ ماهیت، با
ماهیت بیاید، میان به ماهیت پاي تا غیر. از بی نیاز یعنی ازلی، ضرورت یعنی خدا، واجب، می گوییم تا که شده
و وجود ارتباط و ماهیت و وجود اصالت بحث ندارد، ماهیت متعال خداي چون لذا محتاج. یعنی ممکن، یعنی

نیست. مطرح آن جا در ماهیت
ماهیت است، محدود چون محدود. هستی ولی است هستی االله ماسوي می گوییم و االله ماسوي سراغ می رویم پس
ة ف «فى بود: این هم صدرا مرحوم تعبیر می کنیم. بحث وجودش با ماهیت ارتباط کیفیت از داریم حالا دارد.

است. خارج مقام با ارتباط در این جود»، ااھیة اّاف
وجود و ماهیت هم ذهن در یعنی است؛ همان سخن الکلام، الکلام هم ذهن مقام در است. ذهن مقام دوم مقطع
هست. ما ذهن در وجود با ماهیت حتماً باشد. نداشته وجود بگیرد شکل ماهیتی ما ذهن در نمی شود متحدند.
ذهنی وجود بحث به برمی گردد هم تفاوت دارد. وجود خارج و ذهن بین تفاوتی یک که می فرماید صدرا منتها

است؟ موجود وجودي چه به ماهیت بدانیم ذهنی، وجود بحث در ما حالا که
نباشیم. این دنبال نه، هکذا. و بیاورد ثروت ذهنی پول کند، ترَ ذهنی آب حالا که نگردیم خارجی وجود آثار دنبال
هم از را دو این کند، تفریق ماهیت و وجود میان که دارد را هنر این عقل است. عقلی تحلیل بحث سوم مقطع
بدون را ماهیت ببیند، ماهیت بدون را وجود بدهد. قرار محمول را دیگري بدهد قرار موضوع را یکی کند، جدا

است: نکته چند عقلی، تحلیل مقام این ارتباط در ببیند. مؤخر را دیگري ببیند، مقدم را یکی بفهمد. وجود
بود؟ چه سبزواري حاجی مرحوم تعبیر آسانی. به نه می پذیرد، صورت سختی با تحلیل این . 1

انسان عقل به می خواهد. تمرکز یعنی شدید، عملیات شدید. عملکرد یعنی تعمّل ،«۳ ا  مّل «و
که می فرمودند طباطبایی علامه مرحوم می فرمودند: آملی جوادي استاد االله آیت حضرت می آورد. فشار
یازدهم اصل به می خواندند، طلاب قدیم و است هندسه در که می خواند که را اقلیدس اصول کتاب انسان
مشکل کتاب قسمت این قدر آن می رسد که یازدهم اصل به گفتند نکنم، اشتباه عدد در اگر حالا می رسد، که

می کند! روحش قبض عزرائیل دارد که می کند احساس سطر سطر انسان که است
کامل نه نسبتاً بخواهد اگر انسان یعنی داریم؛ هم دینی معارف در است. مشکل مطلب است، سنگین مطلب
بفهمد، را قدیم و حادث ربط بفهمد، را افعالی توحید بفهمد، را الامرین بین امر بفهمد، را تفویض و جبر

نه! ذهنم، در بیاید چهارتا تا دو دو مثل کنم اراده من که نیست این جور می خواهد. کار سال ده این
سنگین نظریه چون کرد. کار انیشتین نسبت نظریه روي سال سی را، حسابی دکتر مرحوم کند رحمت خدا

بود.
.«ا  مّل «و نیست، آسان و است سختی تحلیل این که بود این اول نکته پس

تکرار داریم است مهم چون است، تکرار گفتم، هم قبلاً را این ـ تحلیل این در که است آن مطلب دومین . 2
چه؟ یعنی جدا. جدا می کند، لحاظ را ماهیت می کند، لحاظ را وجود ما عقل حقیقت در ـ می کنیم!

اگر می کند. فرق باهم تا دو این می کند عدم لحاظ نه، نمی کند. لحاظ را وجود و می بیند را ماهیت یعنی
را وجود می کند. لحاظ را ماهیت دارد عقل است، ماهیت من راست دست این کنید، نگاه من دست به
لحاظ را موجود شیء این هست. هم تحلیل مقام در وجود هست، نیست. که کند لحاظ نه نمی کند. لحاظ
با را ماهیت انسان نیست ممکن است. محال عدم لحاظ ادم». «لحاظ نه است، اظ» «م نمی کند.
عدم. لحاظ نه است، لحاظ عدم است. همین هم سختی اش علل از یکی این پس ببیند. وجود عدم لحاظ

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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مطلب. دو هم این
ثبوت، این می بخشد. ماهیت به ثبوت نوعی لحاظ همین کرد، لحاظ وجود بدون را ماهیت تا سوم: مطلب . 3

بود؟ چه ثبوت این اسم که هست یادتان قبل درس جلسۀ نیست. وجود
بود؟ چه اولش مرحلۀ ماهیت، طولی مراحل بحث در نوشتیم تخته روي

است. ماهوي تقرر «قرّر» این قرّر»، «الشىء ماهوي تقرّر
بود؟ مقامی چه تذوّت مقام تذوّت. مقام یعنی ذات»،  «بما ذات می کند. ذات سازي ما براي لحاظ همین . 4

بود: چه قاعده می شد. پیاده آن در قاعده این که مقامی
«لا «هى»، مگر نیست هى» ث » ماهیت ،«۴ دومة لا و موجودة لا هى الا ست هى ث  «ااھیة

چه؟ یعنی دومة»، لا «و می گوییم بلافاصله که ببینید موجودة»،
عدم لحاظ نه، «دومةٌ». می شد بودیم کرده عدم لحاظ اگر عدم. لحاظ نه اظ». «م همان یعنی

بود. چهارم مطلب این دومة». لا و موجودة «لا می شود: نکردیم. هم وجود لحاظ اینکه چه نکردیم،
چه؟ یعنی می سازد. محمول و موضوع می آید عقل تحلیل، مقام همین اساس بر . 5

است؟ محمول کدام و موضوع کدام حالا محمول. را یکی می دهد قرار موضوع را یکی یعنی
ماهیت موضوع، وجود باشند داشته خارج به نیم نگاهی تحلیل مقام در اگر می گوید عقل می کند. فرق گذاري

چرا؟ است. محمول
دیگر به است. وجود از گرفته نشأت است. وجود از برخواسته ماهیت است. بالذات مجعول وجود چون
اگر می گوید عقل است. مقدم منتزع بر انتزاع منشأ است. منتزع ماهیت است، انتزاع منشأ وجود سخن:
لحاظ را خارج اگر پس مؤخر. را وجود بدارم، مقدمه را ماهیت باید این جا باشم، داشته ذهن به نیم نگاهی
موجود، «ااء بگیرم، مد نظر را ذهن اگر .«ذ اجود تراب، اجود ماء، اجود اان، «اجود کنم،

چرا؟ بگویم. باید این طور موجودن»، الة و ا موجود، الاان
چرا؟ است. وجود بر مقدم ماهیت بودن، مفهوم در و است مفهوم مقام ذهن مقام چون

به اعتباري اش عام مفهوم نمی آید. ذهن به آن کنه نه، وجود اما می شود مفهوم ذهن در بالکنه ماهیت چون
بود. پنجم مطلب این می آید. ذهن

 ااھیة «ست تقدم همان است. بالماهیه تقدم همان است، بالتجّوهر تقدم همان ذهن در تقدم این . 6
است. تذوّت مقام است، هى» الا ست هى ث

می شود؟ نوشته ز کدام با دانش پژوه:
است. تفعّل باب تذوّت. ذات، ذال. دال با استاد:

چند است. بس را ما مقدار همین نداریم. ترم آخر به چیزي بخوانیم، نمی خواهیم را عبارت بگذریم. بحث این از
بفرمایید. مطالعه خودتان که پنجم مشعر در دارد صدرا هم فرعی مطلب تا

 اء وتها   فر اھیة ه فرد وت  لكان ،الح سوى الخارج فى أفراد وجود ن  تل: و ود ّ «و
وروده  اجود ة  الکلام ا رود وصیة لا انه م وتها.  ل وت  لها كون اشرة ااة
ا  رھا و لحقة ااف ما   يكن ف ایة دیر  ااھیة ن اجود لأن أشکل اجود ازاة 
اصدري الكون به يراد أن دير  جود ااھیة ااف لأنّ الااف؛ كیة شكل لها، وا كون اقدير
الكون لق بحسب دا يصوّر فلا دري، كون لها ن أخذت اعتبار بأيّ ااھیة و ااھیة، س داا

وجودھا». ر ّا تحصّلا اھیة و یّا أا اجود ن إذا ما بخلاف الكون لق 
أو الشى ء وت  لا وجودھا، و ااھیة وت  س ّا- أو ّا ن سواء اجود- أنّ ق حق ق الحق الحقّ «لكنّ

واضح. فرق اعين بين و لها وجوده
كا: موجود زيد وا: ط؛ فسه شى ء وت  لا لشى ء الشى ء وت   اذكورة ااة ه يي اي و

الّة». ااة ه يي فلا زيد، زيد
www.rezaitehrani.ir3



دوم دوره المشاعر، کتاب 9 جلسه

ّوا ارة الأاب؛ فى عّبوا و الاراب  ووا ما ووا اقة، ه عن ا ث الجمر «و
رة و الّة، بدل الالزام إلى اقا و عا ھرا رة و اجود. ة سوى بما لّة ائا ة ّّالك ااة

صدق اط لأنّ اراعه؛ و الكاذب ا اعتبار رّد إنّه ئن: نا لا و ذھنا لا أصلا، اجود وت  أنكروا
ب ه  ّ يع    أ ض  الأ و لكا اشتق م لأنّ الاقاق؛ دأ ام لا الشى ء  اتحاده اشتق

ازاا أو یا اما به اجود ام لا اوجود م  اتحاده عن ارة موجودا شى ء فكون د»، » و ر»  د»
أصلا». وجوده إلى يحتاج لا و

و الاّات خجیع فى كذا و اوجود، امكن كذا و اجود ن لا اوجود م ن اا ا د «اجب
ات اا فى د الحمل اط  اي اجود فى الاتحاد بكون س ده اشتق  را و ااتى بين الق

 را و  ما جواب فى يقع اي  ااتى افم بأنّ  ده، وجود لا إذ رض؛ ارضیات فى و ات
اعسّفات.  ّك ا و ه يقع  اي

 ّحك إشراق
اجود أنّ ا ّّب ممّا تحقق و ث ّا لأنّه ذ و الاتحاد،  نحوا بها ّي و ،ر ماھیته ن ممكن ّ وجود

يكن  ف نى؛ أ عا- ادم يطرد به و موجودة ااھیة يكون به و الأحكام شأ و الآر دأ اي قى- الحق
طلان؛ كلاهما و لها، رضا ا، زائدا أو ا جزءا يكون أن إمّا يخ فلا بها، ّا و ا ماھیة ّ وجود
و ا، ل اجود ص ااھیة كون اوف، وجود د افة وجود و الكلّ وجود ل الجزء وجود لأنّ

و واة، ة  وا شى ء وجود نحو تكرّر أيضا يلزم و ممتنعان، كلاهما و سه،  قدما اجود يكون
لا ما لانحصار الزامه و راھين اه  اسلسل- ا و اجود، أفراد  اجتمعة ات ّرا فى اسلسل

لأنّ الخارج؛ فى ااھیة ن اجود كون  و لخ ادّعى  يتلزم ااھیة- و اجود أي صرين بين يناهى
خجیعا اوض يكن 

ّ
إلا و رض ر لها وجودا يتلزم رض وجود- عا يذّ لا بحیث اجودات- خجیع ام

الجع.  ضا 

أولا افم و اعنى فى ايرة ما   يكون أن إمّا يخ فلا اين، فى ماھیته ن ممكن ّ وجود كون ث فإذا
ئدة، موجود الإان لا: يكن  و رادن، لين اجود و لا- الإان- لكان

ّ
إلا و طل، اانى و يكون،

ذ ر إلى الآخر، بدون أهما وّر أمكن لا و واا؛ إان الإان و موجود، الإان ا: اد لكان و
عينّ اقدم، طلان تلزم اوالى ه  ّ لان  و ،اطا اوالى  اتداولات فى اذكورة اوازم 

.الأ س فى ية و ذا اتحادهما  اھنى احل د اعنى بحسب الآخر ر ما ّ كون  و الأوّل اقّ
 اي اقلى احل ظرف فى الااّة اغايرة اعتبار بحسب جود ااھیة ااف كیّة فى الكلام بقى

ارض روض أو فة  موف ّ لأنّ ذ و اراع، و مّل بلا الأ س فى الشى ء وجود أنحاء  نحو أيضا
روض لا و به، موف ر اارض ذ و افة ت  بحسبه قدّما يكون و اجود،  ة    بدّ فلا

يتلزم لأوّل خجیعا، اعدومة لا و اوجودة لا أو اوجودة ر أو اوجودة اھیة إمّا اجود روض ؛
ضين قا اراع بأنّ الاعتذار و ضين. قا اراع يقضى اا و ،ناا يوجب اانى و اسلسل، أو اور

س ا  يكون ما هى عا ضين قا وّ يز التى ة را لأنّ ھاھنا؛ فع ر واقع-  ئز، ة را عن
لأنّ اوارض؛ إلى  اس  ااھیة ة كمر ضين قا  ا سا الجم فى ما تحقّق لها يكون أن  بدّ لا و ،الأ
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 وجوديّة ة  لها س و ضه،  و ایاض إلى اس  لجسم اب و اارض عن اظر ع  وجودا اھیة
و اجود عن وّھا اس و م  ایاض عروض اس كق اھیة اجود عروض یاس وجودھا، عن اظر ع

 فرع لجسم اب و ایاض ام إذ ؛ بلا اس اض  اللا و ایاض عن وجوده ة  فى الجسم ّبخ ادم
جود.

ّ
إلا لها وجود لا إذ وجودھا؛   فر اھیة اجود ام س و وجوده

فى ااھیة ن يكون شى ء عن ارة ااھیة رض أنّ  إه أشر ما د يقال- أن اقام ا فى ق حق
ما ّ تجرّد احل ا فى و وجود، و ماھیة إلى اوجود يحلّل أن  ل إنّ اقلى-: احل فى رھا و اجود،

اجود؛  اوف و لأصل الخارج بحسب أمّا به، اافه و الآخر  أهما بدم يحكم و صاحبه، عن
و یه حما  اللاة، ارضیات كحمل لا یه، مو به، ّة ااھیة و ات الجاعل عن اادر لأنّه

ذاته. و ي س بحسب به اتحادھا
ّ

إلا اجود  يل لا و اھن فى بكھا يل ذھنى كلىّ م لأنهّا ااھیة؛ هى دم اھن بحسب أما و
و عنى دّم ھاھنا اقدم و الخارجیّة، لا اھّة الايا فى الأصل هى  اھیة الاعتباري، اام مه

اعروفة. الخة الأام عن رج اقدّم ذا جود، ااھیة[۲]لا
ااة ّحي فكیف ،الأ س فى لها اجود  ضرب أيضا احل د اجود عن ااھیة تجريد قلت: فإن

لق  نحوا ن إن و ايد ا قا: اجود! لق أنحاء  ايد ا أنّ  اجود بمطلق ااا فى الّة
اي  اطلق جود ااھیة ّف اجود،  نحو لأنّه ايد؛ ا ايد د يلا أن فل اجود

عن و الاة ه عن حتى اجودات خجیع عن ااھیة تخة عن ارة هى التى الاة- ذه ه، جرّدھا
اعتبار و رية، و تجريدا كونها اعتبار اعتباران: لها مّل- ر  ااقع فى اجود  نحو أيضا هى التى اخة ه

اجود.  نحوا كونها
الخ و عتبار عرية موفة، ر طة الآخر لاعتبار و جود، موفة الأوّل لاعتبار اھیة

الاعتبار أنّ  جذ الإشكال عود الآخر، الاعتبار ثیّة ر الاعتبارين أ ثیّة ست و آخر. عتبار
ا لأنّ ذ و الّة، ة ضا سخ اجود، ارنة  أيضا ه بدّ لا جود ااھیة يصف بها اي

الهیولى أنّ كما اجود، عن تجريد و وجود ف ره، آخر شى ء أنّه لا اجود،  نحو ه  اجود فة عن ايد
ه عّة أخرى ة إلى لها جة لا و عل، لها ص الة ه س و رھا و اوريّة الجواھر ّة الأولى

إلى ر كته؛ ن ادد وة و تّدھا ن الحركة ات  أنّ كما و ة، الكث للأاء تها عّا الة،
اجود عن ااھیة تجريد أن حتىّ الحیثیّات و الاعتبارات بجع اعانى خجیع فى حك نذ و اجود ر سريان

وجودھا.  ّع أيضا
بیه 

فلا نحن أمّا و اجود؛ اعتباريّة فى لك يلا و مذام، يوافق ما  الم لكلام ميم ذكر ما أنّ ع و
لشى ء شى ء وت  لا الشى ء وت  س اجود أيضا و نا. ااھیة س اجود أنّ قرّر ا اعمّق؛ ا إلى نحتاج

ھاھنا. يع ال فلا
ما   اط الار لأنّ اّز؛ و اوسّع ب  وجودھا و ااھیة بين اي اط الار  الااف إطلاق فكان

اوع فى ب الجنس ااف یل   ه، و اوف و رضه و اعروض بين اط لار لا اتحادي
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ن. رة و مادة هما ث  لا ل، و س هما ث  إلما إيّاه ا تحل د  سا
اعروض لااف يم و ه م ااھیة و اجود بين اط الار و أام إلى يسم الأعمّ عنى اط الار و

إطلاق «إنّ ل: ا و اانى  اتبادر لكنّ اارضیة و الاتحاد ين:  أيضا الااف لق و ارضه،
اط الار س اتحادي ما   الااف لأنّ اوسّع»؛ ب  وجودھا و ااھیة بين اي اط الار  الااف

بلا ااقع فى ن ما   الااف لأنّ الخارجیّة؛ فه  اوف و الخارجى ارضه اعروض اط ر ما  
ااف  ،كذ س اجود وت  و شى ء الشى ء وت  أفراد  عروض اارض وت  ن و اعتبار، و مّل

اقلى. احل د  سا اوع فى ب الجنس اف  اطه ار و اجود
الاياء فى اصنّف د الحقّ  ا و ة، را ما   س و ااھیة وت  ااقع بحسب اجود أنّ الحاصل و

اوع اف و اوع و احمول بين ة را ن مولا، اجود م ل  و احل د و ة. سا
ل   و ن إلى إيّاه ا تحل د و ه، الااف و اط الار س    الخارج فى فإنّه واد، حمول

تان رة و مادة لا، ط أخذا إذا و الااف، و الحمل صدق ل و س ط لا لق  بما ئان
حمل». لا و اتحاد فلا

در که است همان ششم مشعر الإخجال»، یل  بماذا ياتها و اجود أفراد ّتخ أنّ فى اادس: «اشعر
چیست؟ به وجود تخصص بماذا»، اجود ّتخ أنّ «فى خواندید، نهایه در خواندید، بدایه

می کند؟ پیدا تخصص چیزهایی چه به وجود
داریم. تخصص گونه سه وجود براي ما می فرماید صدرا گرفتند. صدرا از کردند ارائه را مطلب این که کسانی همه

باشد. مفید شاید مقدمه عنوان به ولی باشد، تکرار شاید بگویم اگر گفتم قبلاً من مقدمه اي یک
این کنید، فرض هرم شما می کشم این جور من حالا داریم؛ هستی هرم یک متعالیه حکمت در باشد یادتان اگر ما
خدا. عقل، عالم مثال، عالم بگیرید، نظر در ماده اول مرحلۀ این از عوالم طولی. است مراتبی داراي هستی هرم
وجوداتی یک داریم، هم عرض وجودات عوالم، در خدا غیر در ما است. ماده عالم پایین ترین خدا، مرتبه بالاترین
گاز داریم، جماد داریم، حیوانی داریم، نباتی گونه میلیون ها ماده جهان در ما مثلاً هستند، عالم یک به مربوط که

معناست؟ چه به وجود حقیقت اصطلاح ببینیم می خواهیم ما داریم. سیال داریم، جامد داریم،
وجودي همین الوجود. یعنی تشکیک، تسبیح نخ می گذارم را اسمش من این. به می شود گفته وجود حقیقت گاه
است. تشکیک تسبیح نخ وجودي حقیقت است. أولی هیولاي سرش یک و خداست سرش یک است، گسترده که
گفته وجود حقیقت گاهی واجب. یعنی وجود حقیقت خدا. به یعنی این، به می شود گفته وجود حقیقت گاهی
شد: اصطلاح تا سه این خارج. در وجود مفهوم مصداق یعنی وجود حقیقت مصادیق. این از یک هر به می شود
همانی است، مشکک که همین وجود. مفهوم اطلاقی مصداق تشکیک، تسبیح نخ الوجود یعنی وجود حقیقت
حقیقت گاهی خدا. عالیه، رتبه یعنی وجود حقیقت گاهی أولاست. هیولاي سرش یک خداست، سرش یک که

است. وجود حقیقت بحث اصطلاح سه این وجود. ذهنی مفهوم مقابل در وجود مصداق هاي یعنی وجود
چیست؟ به وجود تخصیص که است این سؤال حالا

چیست؟ به تخصصش فرد این بگیریم، نظر در ما را وجود از فردي هر یعنی
چیست؟ به تعینّش

می کند: ذکر صدرا وجود، براي تخصص گونه سه
چه؟ یعنی است. تعالی واجب مخصوص این می گوید وجود. حقیقت خود به تخصص . 1

و تخصص او به دیگري چیز هیچ است. ذاتش به متشخص متعینّ متخصص وجود یک متعال خداي یعنی
است. متخصص ذاتاً است. نبخشیده تعینّ

دارد؛ جایگاهی طولی نظر از هستی جهان در دارد. مرتبه اي وجودي هر است. مرتبه به تخصص دوم نوع . 2
یک الهی فرشتگان دارد، جا جا یک ارضیه عقول دارد، جا جا یک أولی هیولاي دارد، جا جا یک اول عقل

بالمرتبۀ. تخصص می گوییم این به اصطلاحاً دارد. جا جا
می نامیم؟ چه را اولی
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می گوییم را دومی این الحقیقۀ. بنفس تخصص می گوییم را واجبی تخصص الحقیقۀ. بنفس تخصص
بالمرتبۀ. تخصص

اعتبار به وجودي هر طولی. مراتب در نه است، مطرح عرضی افراد در که است بالماهیه تخصص سوم نوع . 3
دارد. تخصصی ماهیتش
است؟ حصه همان دانش پژوه:

اصطلاحاً معمولاً را حصه استاد:
«۵ رجى  د و جزء ید  ي دا  الكلى الحصة «و

وجودِ می گوییم مثلاً نیست. ماهیت لزوماً حالا که می دانند متخصص و متحصص کلی وجود معمولاً را حصه
وجود! وجودِ مادي، وجودِ مجرد،

باشد. ماهیت نیست لازم لزوماً
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ششم، مشعر بخوانیم، می خواهیم را عبارت قسمت یک می شود. همین بدهیم تنزلش گونه ها به اگر بله، استاد:
فصل: آخر به مانده صفحه یک

اجود أنّ مت  أنّك الإخجال ام یل  بماذا ياتها و اجود أفراد ّتخ أنّ فى اادس: «اشعر
ااھیة ة 

ّ
إلا ة ّ قا الخة الكّات أ اھن فى لها يعرض طبیعى كلىّ أنّه لا ة،   ة ة

اامّ جود ته فس إمّا اجود  فرد ّ ّتخ نل: فإذا هى هى، ث   أخذت إذا بها اتّة
كأفراد لاة بأمور أو بدت،  ا و الكمال و اأخّر، و اقدّم  ة بمر إمّا و مه- ّ - ااجبى

الكاات.
م و الح س الأفراد  اراد أنّ إلى إشارة يّاتها و ض عن ا  ّ تم و اجود أفراد ّتخ أي

به يطرد ما اجود  اراد  ایان، إلى يحتاج لا واض يكون و شى ء، إلى بإضافا الایاز يكون حتى اضاف
«إنّ ال: ایان إلى حتاج ّا   ا و الإضافة.   مايزة أفراد  احقّق- س كونه  - و ادم

لأنّ تركیبى»؛ زوج ممكن ّ» ا: سا ل [ما] يافى لا ذا افاھيم خ  س ة»   ّة ة اجود
و و ربّه، إلى و وين: ذو كبّ الخاصّ- لإمكان ممكنا و ذاته  زائدا وجوده ن موجود- ّ ه اراد

ا و ااھیة» ة 
ّ

إلا الكّات أ اھن فى  «يعرض و وارض أفراده ممتاز طبیعى» كلىّ أنّه «لا و سه إلى
لهم اد و ،اد  ما حیح إلى و ة، أاع اجودات أنّ اشّاء  اشر  ما ردّ إلى إشارة

اجود أنّ  اد  ما حیح و لول، الاا اأ أفراده يكون حتى طبیعیّا كّا س اجود بأنّ ير
 ات لا لكن لحقة الآخر  ما وا ّ ل يصدق الاتحاد لاقة و الخارج، فى ّان ااھیة و

و كیف، الكیف وجود و ،ّ الكمّ وجود و عرض، ارض وجود و جوھريّه، ين جوھر الجوھر وجود و رض،
اجود ل أمّا و ه. اد لا یح ا و ااھیات،  ھا ما عتبار اأ اجودات  يص و الأاع، سائر كذا

ا و مه- ّ ااجبى- اام جود ة فس إمّا ّالخ ع یل  تخّه و فرد ّ  ّ تم و  ث 
اجودات سائر و الشى ء  ااجب جود اعنوي، لاراك الل  أمّا و ظاھر. ای لاراك الل 

ممتاز فسه و امكنة الأاء عن رجة لكما ته و الكمال، ية  ما   افتى اونة و الفى ء 
كونها فى كة امكنات سائر  لأنهّا بدت، الكمال و ا و اأخر، و اقدّم  ة بمر إمّا و عا.

كأفراد ة لا بأمور إمّا و ااجب. بخلاف ط الكمال و قدّم يكون  بحقا، ھا ّ تم يكون لا ئا
وارض. ن ّزھا حكا، حكَا صار الأاع  لاتحادھا لأنهّا الكاات؛
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ّ و عرض، اجود فإنّ رج؛  لحقه الإضافة أنّ لا به إلى و موعه إلى بإضاه وجود ّ ّتخ ل: و
فى الشى ء يكون كما لا ااھیة، ت إلى بإضاه ماھیة ّ وجود ل كذ و موعه، فى جوده ّم عرض

وجود» ّ ّتخ» » ایل: فى بهیار ل امان. فى أو اكان فى كونه ر سه فى كونه فإنّ امان؛ و اكان
و ب الإضافة أنّ اراد س موعه، إلى بإضاه اجود تحصّل و اّل ّا  اراد ماھیة، ذي أي

ّل و موجود اجود إنّ قا: كما الإضافة  اّل و اّل س الإضافة أنّ اراد  ّل، ّة
و ااجب، و امكنات بين  ر س امكنة اجودات إنّ يعنى به» إلى و موعه إلى «بإضاه ل: فسه.

و اجب، تحصّا و تخّا الإضافة ه و الإضافة بهذه ّ ااھیات أي امكنات و ااجب
ایان لهذا و ب   قّا يمكن فلا الجاعل، إلى ااھیات اط ار س جود امكنة، اھیات ھا ّ تم

فإنّ ب، بلا و إضافة بلا اجود ّ ز رضة   الإضافة لأنّ رج؛  لحقه الإضافة أنّ «لا ل:
ته. إار و الحكم دق ان   آخر إلى عرض» اجود

لا أن ّ كما سد، اوع إلى ارض سبة ااھیة إلى اجود بة اس إذ اھ؛ عن يخ لا كلام ا و
ورة أو وعه رض لشى ء الشى ء كون لا الشى ء كون

ّ
إلا س اجود أنّ و اجود، عن رّدة اھیة ام

اجود، بخلاف موعه وجود ه س لكن وعه وجوده ن ن إن و سه فى ارض وجود و ادّتها،
فى ارض كون بين و امان فى و اكان فى الشى ء كون بين الق أنّ فكما ماھیة.  ما ااھیة وجود س فإنّه

فى كونه ن اوع فى ارض كون و سه فى كونه ر أهما فى الشى ء كون بأنّ كلامه-  ر كما اوع-
وجود ر الأوّل فى اجود فإنّ اوع، وجود بين و اوع فى ارض وجود بين صل الق فكذا سه،

نه. اانى فى و اوع
ن ّا اجود  اي ارض أنّ سوى وتها وجودھا أا فى الأعراض وجود اعقات: فى ایخ ل

أن يصحّ  موجودا، يكون حتىّ اجود عن اجود اغناء و موجودا  يص حتىّ اوع إلى لحاجا لها اا
أنّ بمعنى  وجود، یاض يكون كما وجودا وجود أنّ بمعنى سه فى وجوده  موعه فى وجوده إنّ يقال:

. ا ذ وجود موعه فى وجوده الأعراض  ره و موعه، وجود س موعه فى وجوده
لا اذ ض،  أ کونه فى الجسم و ایاض کل لا الجسم، موجوديّة  الجسم فى اي جود اعقات: فى أيضا ل و

ث أالها؛ و ابارة ه  اراد تحصیل  يقدروا  اتأخّرين أك إنّ أل: الجسم. و ایاض ه یکفى
امان سالف فى كنت  إنىّ و مواضا، عن الك حرّا و ّا، أا س أنّه و اجود، اعتباريّة  حمھا

أنّ الانكشاف ية لى نكشف برھانه، أرانى و ربىّ انى حتى اجود، اعتباريّة و ااھیات تأصّل عن ابّ شديد
قلبى عن أزاح و ا ور ا ظات عن أخرجنى اي اللهّ لحمد قرّروه و وّروه ما عكس  فما الأ

ائق جودات الآخرة. فى و ا ا الحیاة فى اا الل  تنى ّ  و الحقة شمس ع  اكوك ت سحب
أاء و أّة

ّ
إلا اجودات ست و أصلا، اجود راة شمّت ما التى ة اا الأان هى ااھیات و ،ّأص

اھیات». اسماّة هى  ّة انى و ة ّ ذا و ا لكلّ أنّ
ّ

إلا ياؤه- ك ّت ومى- ا اجود و قى الحق ور
دقت را عبارت حالا است. 35 صفحه من کتاب به ،281 صفحه شما کتاب به ششم، مشعر ح»، ق ه «ضیح
ته «ففس واجبیت به وجود تخصیص اما اجبیّة»، اجود  تخص «أمّا بخوانیم: را قسمت این ما کنید
و نقص گونه هر از است منزه که حقیقتی آن است، وجود حقیقت نفس به این ور»، و ن عن اقدّسة
و ادّة و الحاجة، و انى و اأخر، و اقدّم فى از و ه بمرا ه تخص أمّا «و قصوري. نه دارد نقصی نه قصوري.
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تأخر، و تقدم در منازلش و مراتب به وجود تخصیص اما و ایّة»، ثیّاته و ة ّ اا شؤونه  ه فبما اعف
می گوییم کنیم، MP3 و کنیم خلاصه کلمه یک در بخواهیم اگر را تا سه این ضعف، و شدت در حاجت، و غنی در
و کمال می شود کنیم، MP3 بخواهیم وقتی ضعف، و شدة حاجۀ، و غنی تأخر، و تقدم .«ا و الکمال «فى

نقص.
چیست؟ وسیله به این ،«ا و الکمال فى از و ه بمرا ه تخص أما «و

از است، وجود در که است چیزي وسیله به ة»، سا ته بحسب ایّة ثیّاته و ة ّ اا شؤونه  ه «ا
و لها س لا «التى که بسیطی حقیقت همان بسیطش. حقیقت حسب به خارجی اش حیثیات از ذاتی اش، شؤون
قبلاً چنانچه می شود او عارض کلیت نه و دارد فصل نه دارد جنس نه م»، كما الكة لها يعرض لا و ل، لا

شد. دانسته
اما و ذكره»، ّ اي ا  ا فى به اّفة الأان و ااھیات أعنى بموته ه تخص أمّا «و سوم:

چه؟ یعنی موضوعات موضوعاتش. به تخصیصش
قبلاً شد. ذکر که وجهی بر بنا عقل در وجود به اعیان و ماهیت این است متصف که اعیانی و ماهیات همان یعنی
و ا ّ فى ه بعث التى اته ذا  ام ّ فى یه يصدق ما عتبار ف» دادیم توضیح ما امروز همین گفتیم
که است چیزي اعتبار به سوم تخصیص این داریم. کار آن با بکشید خط ،«ّعا و ا ّ «فى زیر ،«ّعا
حد در می شود منبعث وجود از که ذاتیاتی همان ذاتیاتش از یک هر مقام در که حدي در او، بر وجود می کند صدق
ذاتی صدق وجود بر می کند صدق و ة»، ّ اا اعانى و الكّة ابائع  ا ّ ذا صد یه يصدق «و تعقل و علم
عرف در که ااھیّات»، ان: ا أھل عرف فى لها يقال «التى و نوع و فصل و جنس ذاتی. معانی و کلی طبایع از

می گویند. ثابته اعیان آن به صوفیه عرف در ة»، اا الأان اوة: د «و می گویند. ماهیات آن به فلاسفه
است. ماهیت فلسفه در و ثابته اعیان عرفان در است. همگن اصطلاح دو ثابته اعیان و ماهیت ملاصدرا نظر به

می کند! هم اشتباه صدرا
می کند؟ اشتباه چرا می کند، اشتباه این جا در دارد صدرا بگوییم که کنیم جرأت می توانیم

نمی شود. هویت شامل ماهیت می شود، هم هویت شامل ثابته اعیان عرفان. در است ماهیت از اعم ثابته اعیان چون
فیض به مربوط می دانند، پروردگار تفصیلی علم حضرت آنها را ثابته اعیان حالا ثابته اعیان در سخن: دیگر به
سیب درخت هم دارد، وجود سیب درخت هم می شود، طراحی اقدس فیض در که ثابته اعیان در می دانند. اقدس
داخل الآن که خاکی این هم دارد، وجود خاك هم حسین. حسن، شما فرزند هم دارد، وجود انسان هم من. خانۀ
دیگر و است گونه ها است، کلی امر فقط ماهیت فلسفه عرف در این جاست. الآن که تخته اي این است. دیوار این
اقدس فیض در و علویه حضرت در عرفان عرف در نیست. این طور عرفان عرف در اما نمی شود هویت ها شامل
کلیات هم هویات، هم هست ماهیات هم ثابته اعیان در ـ گفت! آن به نمی شود هم عالم ـ ثابته اعیان عالم در و
ماهیت از عرفان اهل یا صوفیه اهل نزد در ثابته اعیان لذا شخصیات. هم و هست طبایع هم جزئیات، هم و هست

است. اعم
در ماهیت و وجود گرچه اوجود»، ن اعم و واا ئا ماھیة و وجود  ما ااھیة و اجود ن إن «و
االلهّ ح غري سرّ ا «و است، موجود عین معلوم و است واحد شیء یک است ماهیت و وجود او براي که آنچه
کند. باز فهمش براي را شما دل باب إن شاءاالله خدا که است غریبی سرّ یک الى»، االلهّ شاء إن  ب قك 
حاشیه در نمی دانم بدایه. حاشیه در دارند فیاّضی آقاي را مطلبی یک وجود تخصیص نوع سه این به راجع ببینید

نه! یا هست هم نهایه
مطلب. دو این دارند. تأکید این روي طباطبایی آقاي مرحوم داشتند، تأکید این روي جوادي االله آیت هم مطلبی یک

باشیم. داشته جمع بندي یک سوم مطب عنوان به هم بعد حالا
چیست؟ فیاّضی آقاي حرف

بماذا؟». اجود تخ» که وجود تخصص راجع فرموده صدرا که مطلبی این در می گوید: فیاّضی آقاي
چیست؟ به وجود تخصص

نظر این بالواجبیۀ تخصص الماهوي ها. اصالۀ نظر متعالیه، حکمت نظر عرفان، نظر مسلک: تا سه بین کرده جمع
هستی. یعنی خدا و خدا یعنی هستی می گوید که است عرفان است. قائل وجود شخصی وحدت به که است عرفان
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حکمت به این واجب. یعنی هستی خداست، در متعینّ و خداست به متخصص هستی می گوید که است عرفان
اشراق. و مشاء حکمت به برسد چه ندارد، کار صدرایی

این داریم، مراتب به وجود تخصص اینکه یعنی است. درست و است متعالیه حکمت مال بله، دوم تخصص اما
طولی مراتب ما تشکیک، در و است قائل تشکیک به متعالیه حکمت هست. هم درست است. متعالیه حکمت مال

مراتبش. به می خورد تخصصی وجود متعالیه، حکمت براساس پس داریم،
چه؟ یعنی بالماهیۀ. تخصص است ماهیت اصالت براساس سومی اما

کجاست؟ مدر. و حجر و شجر و نقره و طلا و خاك و آب به دارد تخصصی وجود
می کند؟ پیدا تخصص اینها به چگونه وجود هستند. ذهنی امور که اینها هستند. انتزاعی امور که اینها

بود. فیاّضی آقاي جناب سخن این باشید. ماهیت اصالت به قائل شما اینکه مگر بله،
کنید، دقت می کند. نقد را مطلب که دارند توضیحی جوادي آقاي و طباطبایی آقاي ایشان مطلب آخر به نسبت

چیست؟ مطلب
سوم تخصص اما است. هستی شناسانه است ثبوتی اول تخصص تا دو می گویند: جوادي آقاي و طباطبایی آقاي
سري یک بزنم؛ عرفی کم یک من بگذارید نشود. قاطی باهم تا سه این است. معرفت شناسانه است، اثباتی
گنده پسر قدر این ما اما است، اصل پدر اینکه با پسرشان. به شدند شناخته اینها که تاریخ در داریم شخصیت ها
خیلی ها را پدرش بهایی شیخ اصلاً بهایی. شیخ پدر مثلاً، خمینی امام پدر می شناسیم. پسر با را پدر می آییم که شده

بهایی! شیخ پدر می گویند نمی دانند، را اسمش
نزدیک ذهن به خواستم بود، مثال این می سنجیم. فرع با داریم اما اوست، اصل حالا که شده بزرگ شیخ قدر این

بشود.
این برمی گردیم ما برمی خیزد، ماهیت پذیرفت که تخصصی این از می پذیرد، تخصص بذاته وجود ه» نحن «ما در
به خاطر می پذیرد تخصص ذاتاً وجود می کنم: تکرار می کنیم. بازشناسی می کنیم، بازخوانی ماهیت آن با را وجود
ماهیت می کند در خودش از ماهیت عرضی، و طولی تشکیک با پذیرفتۀ تخصص وجود عرضی. و طویل تشکیک
من که نقشه اي همین روي اگر می شناسیم. ماهیت این با را وجود این برمی گردیم ما می دهد. بیرون خودش از

شد؟ صادر چیزي چه خدا از یعنی آفرید خدا ببینید کنید، دقت کشیدم تخته روي
دارد. عرضی درجات هم دارد، طولی مراتب هم یعنی است؛ مشکک شد صادر خدا از که وجودي این وجود.
قابل شهود با فقط وجود چون نمی فهمیم، را وجود هم ما و است وجود عرضی و طولی مراتب این چون منتها
تولید ماهیت ما ذهن در می آید عرضی و طولی مراتب در وجود این است، خارجی حقیقت عین است، فهم
ماهیات این با را وجودات این برمی گردیم ما حالا انسان. جن، ملک، فرش، عرش، نقره، طلا، خاك، آب، می کند،

می شناسیم.
داشتیم؟ چه قبلاً
گفت؟ چه صدرا

ماهیت ماهیات. از گرفتند عاریه را اسمشان نیستند. اسم داراي وجودات هستند. الأسامی مجهولۀ وجودات فرمود:
عرضی و طولی مراتب ما اگر و نمی داشتیم محدود وجودِ ما اگر است، وجود تولیدي ماهیت کرده، تولید خودش را
این روبروي آمده ماهیت جناب همین حالا پرداخته، و ساخته را ماهیت نمی داشتیم. ماهیت نمی داشتیم، تشکیک

وجود. مفسّر و وجود معرّف شده
ماهیتی و اعتباري ماهیت و پیزوري ماهیت گفتند: ایشان شد. برداشته اخیر بخش در فیاّضی آقاي جناب اشکال

است؟ وجود تخصص مایۀ چگونه این اجود»، راة شمّت «ما که
شد؟ چه جواب

به تخصص باز سوم مورد همین در وگرنه نیست. هستی شناسانه است، معرفت شناسانه است، اثباتی تخصص این
وجودات این هیدروژن، وجود هلیم، وجود نقره، وجود طلا، وجود آب، وجود خاك، وجود یعنی است. وجود
و است مفهوم این چون ماهیت. نام به آمد من ذهن به چیزي یک آنها تخصص از منتها متخصص اند که هستند

می کنم. بازشناسی و بازخوانی این با را او برمی گردم من حضوري، علم به مگر نیست مفهوم او
آراء گفتم، شما براي نظرم به وجود اصالت بحث در نمی دانم را نکته این من رسیدیم، این جا به که حالا بگذارید
آدم هست، هم فعّالی آدم سمت. مسئول است احمدي دکتر آقاي مال رأي یک گفتم، را وجود اصالت بحث در
دانشگاه، در شده استاد گرفته را دکترایش که است طلبه هایی آن از احمدي دکتر آقاي هست. هم خاکی بسیار
اصلاً که است معتقد ایشان دارد. را آخوندي صمیمیت و طلبگی صفاي روحیات همان و است آخوند هنوز اما
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ما اگر می گوید است. ادعایش این است. معرفت شناسی و هستی شناسی مقام خلط ماهیت و وجود اصالت دعواي
وجود با اصالت کنیم نگاه هستی شناسانه است. تمام دعوا کنیم، جدا معرفت شناسی مقام از را هستی شناسی مقام

نه! یا می گوید درست بگویم نمی خواهم است. ماهیت با اصالت کنیم نگاه معرفت شناسانه است.
است. شده مطرح بحثی چنین هم مسئله اصل در بگویم می خواهم ولی

گفتند؟ چه فیاّضی آقاي اول تا دو آن بحث آن در اول؛ تاي دو سراغ آمدیم
یعنی هستی بالواجب. است متعینّ هستی و بالواجب تخصص شده، گرفته وام عرفان از اول تخصص که فرمودند
نیست. متعالیه حکمت حرف است، عرفان حرف این بالواجب. است متخصص هستی هستی. یعنی واجب واجب،
این ما حکیمان قاطبه تصور پیش چندي تا است. توجه قابل که کنیم عرض را نکته اي می خواهیم موضوع این در
وحدت بحث است. دیگري مطلب تشکیک و رابط وجود بحث است، مطلب یک وجود شخصی وحدت که بود

است. متعالیه حکمت مال و است فلسفه مال تشکیک و رابط وجود به التزام است. عرفان مال وجود شخصی
آمدند ایشان است، دقیق النظري انسان کرده، فیش خوانده، را صدرا آثار همه که ما شفیق رفیق عبودیت آقاي جناب
نظریه که کردند اثبات رفرنس با کتاب این در صدرایی، حکمت نظام به درآمدي ارزشمند بسیار بسیار کتاب در
قدما که حرفی خلاف بر پس نیست. نظر تا دو است، وجود شخصی وحدت نظریه همان تشکیک و رابط وجود
دست خدا که می گوید خودش الوجودي. اصالۀ شده گرفته را دستش خدا بوده، الماهوي اصالۀ صدرا که می زدند
است گرفته را من دست خدا که می گوید خودش که بخوانم باشم داشته این جا در را عبارتش ببینم گرفت. را من

جاست. همین که
تأصّل عن ابّ شديد امان سالف فى كنت  إنىّ «و بیایید: بالاتر سطر پنج ح»، ق ه «ضیح که خواندیم الآن
عكس  فما الأ أنّ الانكشاف ية لى نكشف برھانه، أرانى و ربىّ انى حتى اجود، اعتباريّة و ااھیات

قرّروه. و وّروه ما
تنى ّ  و الحقة شمس ع  اكوك ت سحب قلبى عن أزاح و ا ور ا ظات عن أخرجنى اي اللهّ لحمد
شمّت ما التى ة اا الأان هى ااھیات و ،ّأص ائق جودات الآخرة. فى و ا ا الحیاة فى اا الل 

أصلا». اجود راة
بودم؟ چه اول من می گوید که ببینید

گرفت، دستمان خدا بگوییم می خواهیم وقتی ما الوجودي. اصالۀ شدم گرفت، را دستم خدا الماهوي. اصالۀ
شد! ما نصیب پولدار خوب شوهر یک گرفت دستمان خدا می گوییم

شد! ما روزي احمدآباد در خانه یک گرفت را دستمان خدا
بلند! شاسی ماشین یک گرفت را دستمان خدا

نوشتم! مقاله اي چه گرفت را دستمان خدا نگفتیم بار یک
کردم! ابداع نظري چه

افزودم! براهین بر برهانی چه
کرده، فرار شیراز از بزنند، کتکش که بود نمانده چیزي دادند، او به فحش است. آن صدرا نگاه است، این ما نگاه
پیشرفت هایی نه است، مهم برایش علمی فتوحات این ربى»، «انى اما قم، اطراف در کشیده غربت سال هفت

مدرك! باباي گور نیامد، نیامد آمد، آمد مدرك حالا که
نداشتند. هم مدرك بودند علامه بودند خیلی ها حالا

و رابط وجود به بود قائل اول شد، الوجودي اصالۀ الوجودي. اصالۀ شد بعد بود، الماهوي اصالۀ اول صدرا
قدما که است حرفی این اسفار. معلول و علت پایانی فصل دوازده در شخصی. وحدت به شد قائل بعد تشکیک،
از دست من خدایا، که می کند دعا هم این جا الوجودي. اصالۀ شد داماد میر از تأثر به بود الماهوي اصالۀ می زدند
و تشکیک از رابط، وجود و تشکیک به رسید وجود اصالت از ،«اا الل  تنى ّ  «و برندارم وجود اصالت

است. دیگران حرف و قدما حرف این شخصی. وحدت به رسید رابط وجود
ایشان خود به من است. شخصی وحدت همان تشکیک و رابط وجود نیست. حرف ها این می گوید عبودیت آقاي
نه حسن زاده، آقاي نه جوادي، آقاي نه را این است. جدید می گویید شما که مطلبی این گفتیم کردم، عرض هم
و می دهد مرجع و می دهد هم رفرنس ایشان و نگفتند را این قدما از کدام هیچ طباطبایی، علامه نه مصباح، آقاي

چیست؟ اشاره را. اشاره ببینید هست. آن به اشاره اي یک مثلاً هم این جا است. این می گوید
می گوید؟ چه بعدش نبردند، وجود از بویی ماهیات است، وجود با اصالت فهمیدم من که می گوید مطلب؛ ادامه

www.rezaitehrani.ir11



دوم دوره المشاعر، کتاب 9 جلسه

وجودات که الهی هدایت با فهمیدم من ومى»، ا اجود و قى الحق ور أاء و أّة
ّ

إلا اجودات ست «و
است. سازگار عرفا نظر با که است عبارتی عبارت این حقیقی. نور ضوء حقیقی. نور نورِ مگر شعاع، مگر نیست
اھیات»، اسماّة هى  ّة انى و ة ّ ذا و ا لكلّ أنّ «إلا بله أنّ»،

ّ
إلا ـ ياؤه ك ّت «ـ قیوّمی وجود نور

و می شود تولید ما ذهن در هم مفاهیم سري یک آن از الهی ظهورات از ظهوري هر و نوري هر وجودي، هر بله،
اصالت ادق تقریر آن شد، تقریر جوادي االله آیت حضرت خدمت که را وجود اصالت بحث موقعی یک که لذاست

بود! کرده متحیرّ مرا ایشان جواب و کردم ایشان خدمت از سؤالی من شد، داده که وجود
بودم. متحیر واقعاً

معنایش باشد، تقریر این به می فرمایید شما که این طور وجود اصالت اگر آقا، که کردم عرض ایشان خدمت من
فرمود نمی داشتیم. ماهیت باید ما نمی بود، ذهن اگر نمی بود، حصولی علم اگر نمی بود، انسانی اگر که است این
فرش، نقره، طلا، خاك، آب، داریم، دانشنامه داریم، لغت داریم، دیکشنري ما الآن اگر یعنی است. همین طور که
ماهیت بگیري، را حصولی علم است درست گفتند ایشان هست. حصولی علم هست، ذهن اینکه بخاطر اینها همه

است. رفته
انسان؟ ذهن فقط دانش پژوه:

ما ماست. مال حصولی علم ندارد. ذهن دیگري موجود حیوان، رتبه یک حالا و جن و انسان ذهن اصلاً استاد:
نیست. حصولی علم علمشان مجرّدات مجرّدات، در می رویم

دارند. حسی ادراك که حیوانات دانش پژوه:
بود؟ چه من سؤال وقت آن نمی بود، حصولی علم اگر گفتم. هم را حیوانات استاد:

بود؟ چه وقت آن پس گفتم:
می شد؟ چه می شد، گرفته ما ذهن می شد، گرفته حصولی مان علم أجنهّ و حیوانات ما الآن که کنید فرض شما

می شد؟ چه میز این الآن
در کار از چه این نور، این دیوار، این آن جا، سیدي کوه هاي آن پنجره، این گچ، این چوب، این رادیاتور، این

می آمد؟
چیست؟ الآن مگر وجود».  وجود ر،  «ر فرمودند: ایشان

الکتریسیته جریان و نور خارجی وجودات از داریم حصولی علم چون الآن ما است. وجودات است. همین هم الآن
واقعیتش است، جایش سر واقعیتش خود است، خودش برود، این اگر می فهمیم، را اینها و دیوار و در و لامپ و

چیست؟
می ماند. باقی این عرضاً. و طولاً است مراتب ذو وجود است، وجود»  «وجود

ادراکات در این می رسد فناء مقام به که انسانی فرمودند که افتادم طهرانی علامه مرحوم جملۀ آن یاد وقت آن
چه؟ یعنی واقع. نظر از دارد درست ما نظر از دارد. اشتباه بیرونی اش حسی

را قندان بردارم، را عصا می خواهم من که فرمود بود، هم قندان و داشتند سیاهی عصاي و بود عصایشان جلویشان
چرا؟ خواب. اتاق به می رود آشپزخانه، به برود می خواهد برمی دارم. را عصا بردارم، را قند می خواهم برمی دارم.
با باید آدم هم ماده عالم در است. هستی جهان متن با است. متلاشی ماهیات که است حالی یک در او چون
معمولاً اربعین یک نمی مانند. هم فناء مقام در الهی اولیاي که لذاست و بتواند که باشد داشته سروکار ماهیات
هوشیاري. یعنی صحو می آیند. صحو به محو از خودشان تعبیر به برمی گردند. بقاء به بعد می مانند فناء مقام در

می شود. هوشیار
می خواهد است، تعطیل بالایش که کسی یعنی مست آدم یک بزنیم، بخواهیم را بدش عرفی مثال حالا ببینید شما

مادرش! سراغ می رود همسرش، سراغ برود
تعطیل این جا دستشویی. در می رود برود، آشپزخانه در می خواهد است. تعطیل این جا بدهد. نمی تواند تشخیص

است! تعطیل بود، تعطیل که وقتی است.
دور ایستادند هم همه حالا می گوید، وجق عجق می زند که حرفی می آیند، هوش به دارند تازه که آدم هایی این

اتاق!
هوش به تا ما که می گویند و می کنند سفارش کنند بیهوش را آنها می خواهند وقتی هستند زرنگ که آنهایی تازه
کسانی داشتیم هست. مخیلاّتش در می گوید، پرت و چَرت طرف گاهی چون نباشد، ما سر بالا کسی نیامدیم کامل

دادن. فحش به می کنند شروع بودند، بددهن که
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وجود و تشکیک به وجود اصالت از وجود، اصالت به ماهیت اصالت از رسیده ملاصدرا مرحوم حقیقت در پس
عین رابط، وجود و تشکیک همان نه، که گفته عبودیت آقاي شخصی. وحدت به رابط وجود و تشکیک از رابط،
آقاي اشکال آن باشد، این اگر و کنید مطالعه دارد درآمد در ایشان که است جدید نظر این و است شخصی وحدت

نیست. مطرح هم فیاّضی
برسیم. إن شاءاالله که اابع» «اشعر ماندیم. که نظرم به بود جعل بحث اول

نیست. ذهن به تقریب مرحلۀ این است، ماهیت بر عارض وجود می گوییم اینکه دانش پژوه:
تحلیل. مرتبۀ می گوییم آن به است، ذهن عالی مرتبۀ که را آن مرتبۀ یک است، مراتب داراي ذهن ببینید استاد:

تحلیل. مرتبۀ در ذهن
است. الامر نفس همان دانش پژوه:

را ماهیت ذهن عقلی، تحلیل مرتبۀ آن در می شود. شامل را اینها همه است عامی معناي یک الامر نفس نه، استاد:
باز بدهد قرار محمول و موضوع را اینها بیاید می خواهد وقتی ولی می بیند؛ جدا ماهیت از را وجود جدا، وجود از
را دیگري و موضوع را یکی پایین تر، می آید پله یک نمی شود. انجام تحلیل مقام همان در می آید، پایین تر پله یک
ذهن در می گویند: بزنند حرف مسامحی مقدار یک بخواهند که وقت ها گاهی معنا یک به می دهد. قرار محمول
جدا تحلیل مقام در نیستند، جدا هم ذهن در می گویند بزنند، حرف دقت با بخواهند هستند. جدا ماهیت و وجود

است. ذهن عالیه مرتبۀ منتها است ذهنی کار همان تحلیل مقام که هستند
است؟ ماهیت بر عارض وجود خارج در که می گفتند مشاء ولی دانش پژوه:

عروضش اما هست ماهیت بر عارض خارج در وجود می گفتند است، ماهیت بر عارض وجود تنها نه بله، استاد:
این که می کند فرق اعراض سایر با که است عرضی یک وجود می گفتند نیست. جسم بر سفیدي عروض مثل
عوارض از که بگویند می خواهند می زنند. را ما حرف همین هم مشاء که بگوید می خواهد و دارد هم صدرا را
یعنی است عارض که است این مشاء در چه مقاصد، و مواقف مثل کلام در چه عبارات ظاهر ولی است. تحلیلی

ذلک. امثال و است غیر است، عارض است، زائد دارد. ماهیت بر عروض حقیقت در
چون و نبود مطرح برایشان اصلاً ماهیت و وجود اصالت بحث کردم عرض که برمی گردد این به هم مسئله اصل

ماهیت. اصالت در نص دارند هم حرف هایی وجود، اصالت در نص دارند حرف هایی نبود مطرح

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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